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 ها و آلات بزم در شاهنامه بررسی آیین

 
  و علی عشقی سردهی  *فر اكبر شریعتی د علی، سیّ فاطمه شرفی

 

 چکیده

از ایتن منرتر پتز از ب ت      . ها و آلات بزم در شاهنامه است   پژوهش حاضر درصدد بررسی آیین

دات مطتاب  بتا م ت ن   . هتا و آلات بتزم اواهتد پرداات      موضوع، به بررسی آیتین  فضای مفهومی 

تحلیلتی و مت نتی بتر مطات تات      -تحقیت ، توصتیفی   موضوعی ارائه شتد  در ایتن پتژوهش، رو    

هتا و   های تحقی  حکای  از آن دارند كه اولاً، در شاهنامه فردوسی از جنگ یاف ه. ای اس  ك ابخانه

زم هتا و آلات بت   متارزات پهتلوانان سخن به میان آمد  اس  كه در میان این ابیات بتا فزونتی آیتین   

های حماسی اود بته نحتو    شویم، ثانیاً فردوسی از هنر بزم اود برای پروراندن داس تان رو می به رو

نریتر   نریتر وح یتی بتی    اند كه در میان شاعران م اصر و شاعران ب د از اود كم اح ن اس فاد نمود 

از  -می شاهنامهبا توجّه به موضوع رز -موسیقی بزم شاهنامه ن ت  به موسیقی رزم آناس ، ثاتثاً؛ 

جتای  متی و رزمتی هم تو بتا هتم در جتای       زینی براوردار اس ، با این حال سازهای بیب امد پا

 .شود شاهنامه مشاهد  می

 

 .لاتآها و  شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نرامی، آیین: ها كلید واژه
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 مقدّمه

د و بته شتادی و سترور    كردنت  هتایی برپتا متی    های مخ لف، جشن ها از دیرباز به مناست  ان ان    

ها مجات ی بودند كه برای عیش و شادمانی در بارگا  ستطیین و بزرگتان برگتزار     بزم. پرداا ند می

نوشی و رامشگری از اركان برگتزاری   باد . شد و برپایی آن آداب و رسوم ااصّ اود را داش  می

بان و مغنیتان بتا آلات و   ها بودند، ساقیان م ئول شاداواری و میگ اری حاضران بودند و مطر بزم

هتای اتود را    شاعران واب  ه به دربارها نیز سرود . بخشیدند ها رون  و صفا می استاب اود به بزم

 ( 3-6: 6932قطوندی و ییتی، . ك.ر. )اواندند همرا  با نوای موسیقی انیاگران می

یتابی بته    دست   هتا و  ها، تشخیص چگونگی نواا ن آن بندی آن شناا  دقی  شکل سازها، یتقه  

تواند عطو  بر گشودن ب یاری از مشکطت به درك درس  ابیات نیز كمت    ها می شکل حقیقی آن

ها و آلات بزم در اثر گرانتهای فارستی   شایانی نماید از این رو این مقاته تط  دارد به بررسی آیین

 .ی نی شاهنامه بپردازد

 

 ضرورت پژوهش

از این رو آنچته  . توان از فردوسی نام برد اند می پرداا هن مقوته گو كه به ای از جمله شاعران پارسی

دهد این اس  كه با توجّه به اهمّیّت  موستیقی در    ضرورت و اهمّیّ  بررسی این مقاته را نشان می

شاهنامه و اس فاد  زیاد ابزار موسیقی در آنها، توجّه دقی  به تمام جوانب آن امری ضروری به نرتر  

 . رسد می

 

 ة تحقیقپیشین

گیری آنها در اسکندر نامه نرتامی  كاره در زمینه م ریفی و بررسی انواع آلات رزم و بزم و دتیل ب    

ای كته در   ای تهیّه و تدوین نشد  اس  از كارهتای ارزنتد    و شاهنامه فردوسی بطور مت وط رساته

 :این زمینه انجام شد  عتارتند از
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ای اس  از اصغر جنتابی وهتاب كته    مقاته ،(6936) ،«نقش موسیقی در تصاویر ش ری شاهنامه»   

ای از اییطعات موسیقی اس  كه عناصر و اتگوهای فرهنگی رساند كه شاهنامه گنجینهبرآیند آن می

 .دهدهای ی  جام ه را بازتاب میو اندیشه

  كته  ارزشمندی از آر  قاسمی است  ةمقات« شناسی در شاهنامه حکیم ابواتقاسم فردوسیساز»     

ن ایج این مقاته گوا  آن اس  كته در شتاهنامه، ستازها بتا جریتان      . من شر شد  اس  6939در آبان 

ها، رابطه نزدیکی پیدا كرد  كه عمدتا همرا  با ورود هر شخصیّ ی، ی  ساز نیتز ورود پیتدا    داس ان

 .های شاهنامه، اود نوازندگان زبردس ی ه  ند های داس ان  كند و ح یی شخصیّمی

ای رزم و بررسی سازه»ای اس  كه در دانشگا  تهران با عنوان، نامهپژوهش در اور دیگر، پایان   

توسّ  زارف اانی سم تکند  بته راهنمتایی ستیّد مصتطفی      ، (6911)، «بزم در شاهنامه فردوسی

نامه با تق یم سازها به دو بخش رزمی و بزمتی، نتوع و   در این پایان. موسوی راد، انجام شد  اس 

 .نحو  نواا ن آنها بررسی شد  اس 

كاركرد عنصر موسیقی و جایگتا  رامشتگران در   »ای با عنوان از شمز اتحاجیه اردلانی نیز مقاته   

 .در مجلْة زبان و ادبیّات فارسی دانشگا  آزاد مشهد چاپ شد  اس « شاهنامه فردوسی
  

 روش تحقیق

هتای   بدین صورت كه پز از مطات ة ك اب. تحلیلی انجام شد  اس  –این تحقی  به شیو  توصیفی

مرتت  و گردآوری مطاتب مورد نیاز، مطاتب مرتت  را مورد بررسی و كندوكاو قرار داد  و شتواهد  

 .  اس بندی شد مورد نیاز یتقه
 

 بحث و بررسی

 پیدایش آن ةات و نحوبزم و آواز در ادبیّ 

هتای   ترین وسیلة ایجاد وزن، دست   و ساد  ترین وسیلة آواز، سینه و حلقوم یتی ی ان انتی یتی ی»

ها را همتتراهی   ها و آهتنگ داشت ه و نغمته ها وزن را نگا  می ان ان با برهم زدن دس . آدمی اس 

هایی كه در دس رس داش ، ستازهای بتادی    ب دها بشر از شاخ حیوانات و روییدنی. كرد  اس  می
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هایی، با توجّه به م  قتدات نجتومی    ایی سوراخمانند بوق و نی را اا راع كرد و با كم  حزّ شنو

اكنون انواع . های گوناگون تکامل یاف ته اس  اعداد مقدسّ، در آن ت تیته نمود كه اكنون به صورت

هتا نیتز    كمانچه، ویوتن و غیر ایتن : های گوناگون تکتامل یاف ه اس  مانند صورت سازهای زهی به

در . هتا را رو بته تکامتل بترد  است       تتدریج آن  و بته  بشر به اا راع سازهای دیگتر توفیت  یاف ته    

انتد كته تتاری      ها یاف ه شناسی سازهای بادی و زهی، چون نی و چنگ و غیر این های باس ان كاو 

ها بر روی اشتیا  یاف ته    اریها و حجّ همچنین در سنگ نتش ه. رسد ها به چند هزار سال پیش می آن

بشر با اا راع سازها و ادوات موستیقی از اتحتان و    .شد ، صورت این قتیل سازها ح  شد  اس 

كرد، تقلید نمود  و پیوس ه در را  تکامل آن  نواهایی كه در ذهن او حات  مطتوع و دتپذیر ایجاد می

شناستان منشتو و ریشتة پیتدایش و      تقریتاً همتة موستیقی  »( 3-61: 6911مشحون،)« .دارد گام بر می

دست  زدن، بشتکن   . داننتد  كوبی می های مخ لف بدن و پای دامتکامل سازها را در به دیتگر زدن ان

زدن و امثال آن، بارزترین نمونه و مثال در این زمینه اس  كه تقریتتاً در همته جتای دنیتا م تداول      

ستازی است ، از اینجاست  كته      كوبی از اوّتتین مراحتل موستیقی    به عقیدة آندر  شنفرد پای. اس 

هتای كتامطً بتدوی اتود      سازی در فرم گیرد و موسیقی یهای بدوی موسیقی و رقص شکل م ریشه

 (26: 6911درویشی،)« .بدون رقص غیرقابل تصورّ اس 
 

 ها و آلات بزم در شاهنامه آیین 

ها در ادبیات ایران هموار  مورد اس فاد  قرار گرف ه اس  از جمله  و كاربرد آنها و آلات بزم  آیین      

 .شود ها پرداا ه می اند شاهنامة فردوسی اس  كه در زیر بدان ا هها پردا آثاری كه به وضوح بدان

اواری، فراوان سخن رف ه است    های باد  گون شاهنامه از بزم های گونه در داس ان :میگساري.  -4

افکند، بتزم   پردازد و گوراری می كه شهریار و یا پهلوانی به نخچیر می كه گا  در بهاران به هنگامی

گذراند و گا  پیش از رف ن به پهنة كتارزار و نتترد بتا      ، دمی به شادی و رامش میباد  فراهم آورد

گتل،   ،هتا  گونته بتزم    سایند و همیشه در این دشمن و گا  پز از ف ح و پیروزی دس  به ساغر می

 :پرداا ند بود و رامشگران به رامشگری می سنتل، چنگ و عود در كار می

 یکی جشن كرد آن شب  و بباده ربورد   

 

 سببده نببام آن جشببن فررنببده كببرد    

 (4 :  ، ج 30  فردوسی، )               



 
 
 

            
  

 

        0011         تابستان  /        25شماره   /    هيجده  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  53
 

آرایتد و بته    آشام كند، از اویش ن جوانی می اواهد بیوراسپ را دتیر و اون ابلیز بدانگا  كه می  

 :افزاید ها می ساتخورد می پرورد و بدان های وی را با اون می اواتیگری برااس ه، اور 

 اد رببوانبببه روز چرببارم چببو بنربب   

 ببببدو انبببدرون زع بببران و گبببلا  

 

 رورش سبار  از پشب  گباو جبوان      

 همببان سببادهورده مببی و مشبب  نببا  

 (62: همان)                               

دهتد كته اتوان     آید تا پیام منوچهرشتا  بگتزارد، ستام فرمتان متی      بدانگا  كه نوذر به پیش سام می

 :برند یاد منوچهر شا  بالا می بگ  رند و ساغر برگیرند و نخ  ین ساغر به

 پیبببام پبببدر شببباه نبببو ر ببببداد    

 

 نرادنبببد ربببوان و گرفتنبببد جبببام   

 ز دیبببدار او رامبببش جبببان كبببن    

 

 بببه دیببدار او سببام یببد گشبب  شبباد    
 

 نهسببب  از منبببوچرر بردنبببد نبببام  

 داد پاسببخ كببه فرمببان كببن    چنببین 

 

 ( 1 : همان)                               

گردد و به پیشگا  منوچهر بار  وان مازندران و شیران گرگ اران پیروز برمیبدانگا  كه سام از نترد دی

آرایند و می در كار  كند، بزمی می های فراوان سام سپاسگزاری می یابد پز از آن شهریار از رنج می

 :كنند سان شب را كوته می گشایند؛ بدین آورند و تب به س ایش سپهتد می می

 چبببو بشبببنید گ تبببار سبببالار شببباه 

 و مجلب  آراسب  و شبد شبادمان     می

 چو روز از ش  آمد ببه كوشبش سبتوه   

 ببببه بگمببباز كوتببباه كردنبببد شببب  

 

 برافرارببب  تبببا مببباه فبببر  كبببلاه  

 جرببان پبباد دیببد از بببد بببدگمان    

 سببتوهی گرفتببه فببرو شببد بببه كببوه   

 ببببه یببباد سبببنربد گشبببادند دببب   

 (13 : همان)                                

كه از  شود ی  هف ه آزگار با رامش می گ ارند تا این برگزار میچون جشن زناشویی زال و رودابه 

 :گذرانند سوی باغ رف ه سه هف ه به شادی می ایوان به

 برفتنببد از آنجببا بببه جبباي نشسبب     

 ایبببوان سبببوي بببباا رفتنبببد ببببازوز 

 

 ببودنببد یببت ه تببه بببا مببی بببه دسبب   

 سببه ه تببه بببه شببادي گرفتنببد سبباز   

 (599: همان)                              
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گتزارد و   ادای را سپاس می. اف د زیتا و بر و بالای رس م می ةچون چشم سام نخ  ین بار بر چهر

آید و ستام وی را در آغتو     كند و از پش  پیل فرود می رس م نیز تب به نیایش نیای اود باز می

نشتینند و   بوسد و به شادمانی این دیدار روزگاری دراز به رامتش متی   می را گرف ه، چشم و رویش

 :جان اندو  را به میگ اری می شکرند

 ببدین ربو  رویببی و ایبن فبرل و یببال    

 رببوری   بببدین شببادمانی كنببون مببی  

 

 انبببان همبببال د كببب  از پرلونبببدار 

 شبببکری ببببه مبببی جبببان انبببدوه را ب

 (40 : همان)                               

رستد از زن و مترد    هر ایتران متی  شتود و بته شت    بدانگا  كه كاووس از بند دیوان مازندران رها متی 

بندند؛ به رامش و شادمانی پرداا ه و دست  بته    شود و كشور را آذین می فریادهای شادی بلند می

 :دنزن ساغر می

 چببو كبباوو  در شببرر ایببران رسببید  

 برآمببد همببی تببا بببه رورشببید جببوش

 همببببه شببببرر ایببببران بیاراسببببتند 

 

 ز گبببرد سبببنه شبببد هبببوا ناپدیبببد  

 وشزن و مببرد شببد پببیش او بببا رببر  

 رود و رامشبببگران رواسبببتند مبببی و

 (656: 5همان، ج )                         

گ تاری سترگرم بتود، گتراز       تهم ن بدانگا  كه با سپا  اود در نخجیرگا  به شادی و رامش و باد 

 :دهد آید و از آمدن تشکر افراسیاب آگاهی می پیش وی می

 گسبببار از مببی ببببابلی  تببواي مببی  

 د زودبنیمببببود مببببی سببببا ی و دا

 به كب  ببر نرباد آن دررشبنده جبام     

 كبببه شببباه زمانبببه مبببرا یببباد بببباد

 از آن پبب  ترمببتن زمببین داد بببو  

 سببببران جرانببببدار برراسببببتند  

 كه ما را بدین جام مبی جباي نیسب    

 می و گرز یت زرب  و میبدان جنب    

 مبببی ببببابلی سبببر  در جبببام زرد 

 بنیمببباي تبببا سبببر یکبببی بلبلبببی    

 ترمبببتن شبببد از دادنبببش شببباد زود

 نهسببتین ز كبباوو  كببی بببرد نببام   

 همیشببببه بروبببببومش آببببباد ببببباد

 ن بباده ببر یباد طبو     یچنین گ   كبا 

 اببببا پرلبببوان ربببواهش آراسبببتند   

 بببه مببی بببا تببو ابلببی  را پبباي نیسبب 

 جببز از تببو كسببی را نیامببد بببه چنبب  

 ترمببببتن بببببروي زواره بهببببورد  
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 زواره چببو بلبببد بببه كبب  برنربباد   

 بهببببورد و ببوسببببید روي زمببببین

 ببببرادر ربببورد ،كببه جبببام بببرادر  

 

 اه كبباوو  كببی كببرد یبباد هبب  از شبب

 ترمبببتن ببببرو برگرفببب  آفببببرین   

 هژبببر آنببت او جببام مببی بشببکرد    

 (626: همان)                                

فرس د تا  شا  به دنتال تهم ن كز می شوند، كاووس بدانگا  كه سپا  ایران در برابر سهراب ناتوان می

 :یک ر  كند را هماورد سهراب گردد و كار 

 سببتن تببرا رواسببت  بببدین چبباره ج

 چبببو آزرده گشبببتی تبببواي پیلبببتن

 بدو گ   رسبت  كبه گیربان تراسب     

 كنببون آمببدم تببا چببه فرمببان دهببی  

 بببدو گ بب  كبباوو  كببامروز بببزم  

 بیاراسبببب  رامشببببگری شبببباهوار

 همببی ببباده روردنببد تببا نببی  شبب  

 

 چبببو دیبببر آمبببدي تنبببدي آراسبببت  

 پشببیمان شببدم ربباك  انببدر دهببن    

 همبببه كرتبببرانی  و فرمبببان تراسببب  

 نببببش مبببببادا ترببببیروانبببب  ز دا

 گببببزینی  و فببببردا بسببببازی  رزم  

 شببد ایببوان بببه كببردار ببباا برببار    

 ز رنیبببباگران برگشبببباده دودبببب   

 (10 : همان)                                 

گوید كه آن شیر مردی كه با متن نتترد    گ ارد، به هومان می سهراب در بزمی كه با پهلوانان باد  می

 :بینم میهای مادر را در او  كرد نشانی می

 وز آن روي، سبببررا  ببببا انجمبببن 

 ن شبیرمرد یكبا : به هومان چنین گ ب  

 مببن نیسبب  بببالاش كبب    يزِ بببالا

 بَببر و كتبب  و یببادش هماننببد مببن   

 هببباي مبببادر بیببباب  همبببی نشبببان

 

 هَمبببی مبببی گ،سبببارید، ببببا رود زن   

 گببردد انببدر نبببرد  كببه بببا مببن همببی 

 ببببه رزم انبببدرون، دل نبببدارد د ژم  

 تبببو گبببویی نگارنبببده ببببرزد رَسَبببن

 ببببدان نیبببز دهتبببی نتببباب  همبببی  

 (   : همان)                                 

كند رس م وی را بته پیشتگا     رسد و آرزوی دیدار شهریار می ساتگی می بدانگا  كه سیاو  به هف 

اوانند و در هتر   آورد و بزرگان از فری و شکو  سیاو  در شگف  ماند ، بدو آفرین می كاووس می

 :پردازند ها می و رود در كار گرف ه، رامشگران به رامش و شادی می ایند و در بزمآر جایی جشن می
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 بزرگبببان ایبببران همبببه ببببا ن بببار 

 سبببیاوش فبببرو ماندنبببد   ز فبببرل

 ب رمبببود تبببا پیشبببش ایرانیبببان   

 راسببتندابببه هببر جبباي جشببنی بی   

 ببه كبا  و بببه بباا و ببه میببدان اوي    

 

 برفتنببببد شببببادان بببببر شببببرریار  

 آفبببرین رواندنبببد ، ببببه دادار ببببر 

 ببسببببتند گببببردان دشببببکر میببببان 

 مبببی و رود و رامشبببگران رواسبببتند 

 جربببانی ببببه شبببادي نرادنبببد روي 

 (  :  همان، ج )                           

س اید، شهریار ب تیار   های پدر را می كند و نیکی كه از شت  ان كاووس دیدن می سیاو  پز از آن 

 :دهد بزم می و نای و برب  فراهم آرند فرمان می آراید و شود، ایوان را از برای فرزند می شادمان می

 ز گ تبببار او شببباد شبببد شبببرریار 

 مببی و بببربن و نبباي بببر سببارتند   

 

 بیاراسبب  ایببوان چببو رببرلم برببار    

 هببببا بنردارتنببببد  دل از بببببودنی

 (1 : همان)                                

آورد شتهریار   پدیتد متی  ا ر گناهی اویش گذرد و بی كه سیاو  از میان ارمن آتش می پز از آن 

 :پردازد دهد و سه روز به میگ اری و رامش می نوازد و دس ور می و رامشگر می وی را می

 بببه ایببوان ررامیببد و بنشسبب  شبباد 

 آورد و رامشبببگران را بهوانبببد  مببی 

 سه روز انبدر آن سبور مبی دركشبید    

 

 كبببلاه كیبببانی ببببه سبببر برنرببباد  

 هببا بببا سببیاوش برانببد   همببه كببام 

 نبببد و كلیبببدنببببد ببببر در گبببن  ب

 (3 : همان)                                

پتردازد،   كیخ رو را به گرف ن شهری كه در سی  ان است  و بته تتوران بتاس و ستاو متی       ،پور زال

بدان مرز ره پار گردد و آن جا را بگشاید  ،كند كه فرامرز با سپاهی گران انگیزد و پیشنهاد می برمی

دهد كه بزم می بگ  رند و سران با فرامرز و  شود و فرمان می مان میو كیخ رو از این پیشنهاد شاد

 :پردازند پیل ن به باد  اوردن می

 ب رمبببود رسبببرو ببببه سبببالار ببببار

 آورد و رامشبببگران را بهوانبببد  مببی 

 سبببران ببببا فرامبببرز و ببببا پیلبببتن 

 غریونببده نبباي و رروشببنده چنبب   

 تاركه روان از رورشبگر كنبد رواسب    

 وز آواز بلببببد همبببی ریبببره مانبببد

 همببی ببباده روردنببد بببر یاسببمن   

 به دس  اندرون دسبتة ببوي و رنب    
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 همببه تببازه روي و همببه شبباد دل   

 

 ز درد و غمبببببان گشبببببته آزاد دل

 (4 : همان)                                

رستد،   گردد و به شهریار ایران كیخ رو آگهی متی  بدانگا  كه تهم ن از جنگ افراسیاب پیروز برمی

 :پردازند جویند و به شادی و رامش می آرایند و می و رود و رامشگر می ن میهمه شهر به آیی

 چببو آگبباهی آمببد ز رسببت  بببه شبباه 

 از ایبببران تبیبببره برآمبببد ببببه اببببر 

 یکببی شببادمانی بببد انببدر جرببان    

 دل شبباه شببد چببون برشبب  بببرین  

 ب رمبببود تبببا پیبببد بردنبببد پبببیش 

 راسبببتهآجربببانی ببببه آیبببین شبببد 

 

 ز بارگبباها رببروش آمببد از شببرر و  

 مببد رداونببد كوپببال و ببببر   كببه آ

 رنیبببده میبببان كربببان و مربببان   

 روانببد بببر كردگببار آفببرین   همببی

 بجنبید كبی رسبرو از جباي ربویش    

 مبببی و رود و رامشبببگر و رواسبببته

 (13 : 4همان، ج )                        

از آورد، گودرز ی  هف ته   رویین پیران بدانگا  كه از سوی افراسیاب به دربار شهریار ایران نامه می

 :آراید كند و بزم می و رود از بهر وی می وی پذیرایی می

 به یبت ه تبه گبودرز ببا رود و مبی     

 ز بببالا چببو رورشببید گیتببی فببروز  

 مبببی و رود و مجلببب  بیاراسبببتی  

 

 همببی نامببه را پاسببخ افگنببد پببی    

 ببببه گیتبببی سبببنربد گبببه نبببی  روز

 فرسببتاده را پببیش رببود رواسببتی   

 ( 0 : 0همان، ج)                        

افراسیاب در دس گنگ پز از داد و دهش فراوان و اس وار ساا ن آن، با پیرامونیان اود به شتادی   

دهد و از تتب تركتان زیتتاروی سترود      چهر  گو  می نوازان پی نشیند و به نوای چنگ و رامش می

گیرد و ایتن چنتین دو هف ته بته رامتش و شتادی        بر ساغر می شنود و از دس  میگ اران سمن می

 :ذراندگ می

 نشسب   ببه شبادي   چو آسوده شد زین 

 پبري چرببره هببر روز صببد چنبب  زن 

 شبب  و روز چببون مجلبب  آراسببتی 

 

 سبازان رسبرو پرسب     رود و جنب   

 شببدندي بببه درگبباه شبباه انجمببن   

 رواسببتی سببرود از دبب  تببرد و مببی

 (11 : 0همان، ج )                        
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ااك افکند تا دا ر قیصر را بته هم تری وی    اوار را به میرین چندان دلاوری ندارد كه گرگ آدم

دتیر ایرانتی نش ت ه، بزمگتاهی     ةاكنون به راهنمایی هیشوی بر سر را  گش اسپ، شاهزاد دهند و هم

برند، گرد سواری از دور  دارند و چون چهارمین ساغر می بالا می اند و آمدن وی را چشم می آراس ه

 :رسد سر می گردد و پز از اندك زمانی گش اسپ پدیدار می

 گبباه اكنببون ز نهریببر  بیاییببد هبب  

 مببی و رود آورد بببا بببوي و رنبب   

 ه  آنگه كه شبد جبام مبی ببر چربار     

 

 گمببانیش راه بببه مببا بببر بببود بببی    

 نشسببتند بببا جببام زرّیببن بببه چنبب  

 پدیببد آمببد از دشبب  گببرد سببوار   

 (3 : 6همان، ج )                         

سوی قیصتر   شود، میرین ش ابان به ة ایرانی كش ه میاوار به دس  گش اسپ شاهزاد چون گرگ آدم

گترگ را بته اتاك افکنتد       ،های فتراوان  كند كه وی با كوشش شود و چنین وانمود می ره پار می

ای  دهد كه بترای آوردن لاشتة جتانور گردونته     قیصر از گف ار میرین شادمان شد ، فرمان می. اس 

 :اد  فراهم آرندبترند و سراپرد  از شهر به دش  كشند و بزم ب

 ببادیببببد  ی ببببر ز گ تببببار اوي  

 ب رمببود تببا گبباو و گببردون برنببد   

 یکبببببی بزمگببببباهی بیاراسبببببتند

 

 برافرورببب  پژمبببرده ررسبببار اوي 

 سبببراپرده از شبببرر بیبببرون برنبببد 

 مببی و رود و رامشببگران رواسببتند  

 (0 : همان)                                

رستد، گش استپ    گردد و به پیشگا  شهریار فتراز متی   یاوان پیروز برم بدانگا  كه اسفندیار از هف 

می ا روانی در دس   ،شود میگ اران چون اوان گ  رد  می. دهد كه بزمگاهی بیارایند فرمان می

 :سازند ناب گلگون می نشینان را از می بزم ةای  ند و چهر گرف ه، به كار می

 بیاراسبب  گشتاسببو ایببوان و تهبب  

 هبببا در نرادنبببد ربببوان بببه ایبببوان 

 بیامبببد ز هبببر گنببببدي میگسبببار  

 مبببی رسبببروانی ببببه جبببام بلبببور

 همه چرره دوستان برفرور 

 بهب   ددش گشب  ربرم ببدان نیبت     

 بببه سببالار گ تببا مرببان را بهببوان   

 ببببه نزدیبببت آن نبببامور شبببرریار 

 داد ررشببان چببو هببور گسببارنده مببی

 دل دشببمنان را بببه آتببش بسببور   
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 پسببر رببورد بببا شببرم یبباد پببدر    

 

 پبببدر همرنبببان نیبببز یببباد پسبببر 

 (4  : همان)                               

شود و پیشینیان آن را شتب   باد  اوردن در نخ  ین شب دیریاز سال كه امروز شب یلدا نامید  می

بود چنانکه این آیین امروز با اندك دگرگونی بر جتای است  و    گف ند، س ود  می اورمزد ما  دی می

 :ه اورندكه در همان شب مردم آذربایجان هندوان آن این

 شببب  اورمبببزد آمبببد و مببباه دي  

 

 ز گ بببتن بیاسببباي و ببببردار مبببی   

 (16 : 3همان، ج )                        

آرایتد و اتوان    بزم را با گل و شنتلید متی  ،روی رود و كنیزكی ما  دهقانی می ةبهرام گور روزی به اان

سپز كنیزك . كند اور می و پیشیازد  نخ   میزبان دس  به ساغر می. آورد گ  رد و باد  فراز می می

گ تاری   دهتد و وی بتی بتیم و هتراس بته بتاد        گلرنگ تتریز كرد ، به دس  شهریار می ةساغر از باد

 :آغازد می

 كنیبببزد بببببرد آبدسبببتان و تشببب  

 چو شد دس  شسته می و جام رواسب  

 كنیببببزد بیبببباورد جببببامی نبیببببد

 بیازیببد دهقببان بببه جببام از نهسبب    

 

  ز دیببدار مرمببان همببی ریببره گشبب  

 بببه مببی رامببش و نببام و آرام رواسبب 

 مببی سببر  وجببام و گببد و شببنبلید   

 بهورد و ببه مشبت و گلاببش بشسب     

 ( 0 : همان)                                 

اوریم كه فردوسی بتا اندیشتة    هایی بر می گاهی به بزم گا  شاهنامههای  در داس ان: رنیاگري.  -4

هتای باست انی ایتران آمتد  است ، در كاتتتد        كه در اف انه چنان  ها را آن  توانا و هنر والای اود آن

دهد و هنر انیاگری را كه پروردة جان، نوازشگر روان، نمایندة  سرودهای نغز و شیوایی نمایش می

های دور دس  زندگی و نشان دهندة ردّ پتای آرزوهتای گمشتد  آدمیتان است ، بتا به ترین         كرانه

ر آن شتهریار بتر فتراز تخت  زرّیتن و پهلوانتان در پیرامتون آن        س اید و بزمی را كه د ای می شیو 

اند و میگ اران سر و بالای، ساغر به دس  در پیشگا  شا  ای  اد  و رامشتگران بته رامتش     نش  ه

هتا را در ایتن داست ان     نوازند، نمونتة كتوچکی از آن   اند و انیاگران سرود انداا ه برب  می پرداا ه

نشیند و سراسر جهان بدو رام و را  شتهریاری همته بتر     گا  پدر می اوانیم كه چون كاووس بر می
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بندد در ی  روز بهاری با پهلوانان  وار به فرمان وی كمر می شود و زمان و زمین بند  وی هموار می

برد و در این هنگتام رامشتگری    نشیند و به گ اریدن بادة اوشگوار دس  می در گلشنی به هم می

گوید كه من رامشگری اوشنوازم اگر  رسد و چنین می دار فرا می ه پیش پرد دیو از شهر مازندران ب

دار ارامتان بتر شتهریار     بینی مرا به رف ن در پیشگا  شا  ر  بگشا، پرد  در من شای  گی بندگی می

دهد تا در كنتار رود ستازان    نوازی بر در اس  و كاووس وی را بر می گوید رامشگر برب  رف ه، می

پردازنتد،   نوازندگان بتا هتم بته نتواا ن متی      ةه از هنر دارد، فرا نماید بدانگا  كه دس بنشیند و آنچ

آورد و بر و بوم و بوس ان و مرغزار و آب و جویتار شتهر اتود    رامشگر دیو سرود مازندرانی برمی

چنتان در دل و جتان    آمیتزد آن  س اید و چون سرود شورانگیز با نوای دتکش برب  در هم می را می

بندد و این داس ان كم و بیش یادآور  نشیند كه به گشودن مازندران یا شهر دیوان كمر می ر میشهریا

انگیزی و با نواا ن رود و یتا   رودكی اس  كه با اواندن سرود دل ،داس ان سرایندة روشندل ایران

 :چنگی توان   شا  سامانی را كه از بخارا دل كند  بود، برانگیخ ه بدان شهر بازگرداند
  رمبببود تبببا پبببیش او رواندنبببد  ب

 به بربن چبو بایسب  ببر سبار  رود    

 كببه مازنببدران شببرر مببا یبباد ببباد   

 كببه در بوسببتانش همیشببه گلسبب   

 هببوا روشببگوار و زمببین پرنگببار   

 نوازنببده بلببببد ببببه بببباا انبببدرون 

 همیشببه بیاسبباید از ر بب  و رببوي 

 گلابسبب  گببویی بببه جببویش روان  

 دي و برمبببببن و آ ر و فبببببرودین

 بببارهمببه سبباده رنببدان دبب  جوی   

 سراسبببر همبببه كشبببور آراسبببته  

 بتببببان پرسببببتنده بببببا تبببباج زر 

 چو كباوو  بشبنید از او ایبن سبهن    

 ببببببر رود سبببببازانش بنشببببباندند 

 ببببببرآورد مازنبببببدرانی سبببببرود 

 همیشبببه ببببر و ببببومش آبببباد بببباد 

 بببه كببوه انببدرون لادببه و سنبلسبب    

 نببه گببرم و نببه سببرد و همیشببه برببار  

 گرازنبببده آهبببو ببببه راا انبببدرون  

 همببه سبباده هرجبباي رنگسبب  و بببوي 

 همبببی شببباد گبببردد ز ببببویش روان

 همیشبببه پبببر از لادبببه بینبببی زمبببین

 شببکاري بببه كببار بببه هببر جبباي بببازِ 

 ز دیببببببا و دینبببببار وز رواسبببببته

 همبببه نامبببداران ببببه زریبببن كمبببر 

 یکبببی تبببازه اندیشبببه افگنبببد ببببن 
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 دل رزمجبببویش ببسببب  انبببدران  

 

 كببه دشببکر كشببد سببوي مازنببدران   

 (33:  ج، 30  شاهنامه، )                 

ستوی چتادر    ژن كه به اف ون گرگین به دام مهر منیژ  دا ر افراسیاب گرف ار آمد  است  بته  بی     

 :ه  ند بیند كه دا ركان انیاگر سرگرم نواا ن رود و اواندن سرود شود و می منیژ  نزدی  می

 بببه نزدیببت آن ریمببة رببو  چرببر 

 و سبببرود دهمبببه دشببب  ز آواي رو

 

 بیامببد بببددش انببدر افروربب  مرببر    

 داد گ تبببببی درود روان را همبببببی

 (1 :  0همان، ج )                          

پردازند و نش ت نگا  رود و   یابد به فرمان منیژ  چادر را از بیگانه می چون بیژن به چادر را  می      

 :آغازند سازند و پرس ندگان با برب  و چنگ رامشگری می می، می

 سببوي ریمببة دربب  آزاده رببوي   

 بلنببد بببه پببرده درآمببد چببو سببرو  

 منیبببژه بیامبببد گبببرفتش ببببه ببببر  

 

 پیببباده همبببی گبببام زد ببببه آرزوي   

 میببانش بببه زرّیببن كمببر كببرده بنببد   

 گشببباد از میبببانش كیبببانی كمبببر   

 (  : همان)                                  

آراید كته   برد، به شادی دل وی بزمی می هوشی به ایوان افراسیاب می منیژ  چون بیژن را در بی     

 :نوازند ن در آن رود میچهرگا پری

 منیبببژه ببببدو گ ببب  دل شببباد دار 

 بببه مببردان زهرگونببه كببار آیببدا    

 ز هببر ررگرببی گببد ررببی راسببتند 

 پببببري چررگببببان رود برداشببببتند

 

 همببببه كببببار نببببابوده را ببببباد دار 

 گربببی ببببزم و گبببه كبببارزار آیبببدا 

 بببببه دیببببباي رومببببی بیاراسببببتند

 ببببه شبببادي همبببه روز بگذاشبببتند  

 (  : مانه)                             

كشد، صتد شت ر رامشتگر همترا       بهرام در یکی از نخچیرهای اود كه بار و بنه به نخچیرگا  می   

 :برد اود می

 صببد اشببتر بببد از برببر رامشببگران  

 

 همببه بببر سببران افسببر از گببوهران     

 (41 : 3همان، ج )                          
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كند، دا ران اتود را كته یکتی     ور پذیرایی میمرزبان در باغ اود از بهرام گ «به رزین»بدانگا  كه 

هتا را   فرس د و چون بهترام آن  كوب و دیگری چنگ زن و سومی انیاگر بود، به پیش بهرام می پای

زینتد    پرسد كه اینان دا ران كی ه  ند كه با تو بتدین شتادمانی متی    یابد از مرزبان می هنرمند می

 :آورد مرزبان چنین پاسخی می

 ددبببران مننببد  چنببان دان كببه ایببن  

 یکی چامبه گبوي و یکبی چنب  زن    

 چربببارم ببببه كبببردار ربببرلم بربببار

 بدان چامبه زن گ ب  كباي مباه روي    

 بتبببان چامبببه و چنببب  برراسبببتند

 

 پسبببببندیده و درتبببببران مننبببببد  

 د شببکن بببر شببکن بببسببی  پبباي كو 

 بببدین سببان كببه بینببد همببی شببرریار 

 بنببببرداز دل چامببببة شبببباه گببببوي

 یکایببببت دل از غبببب  بنردارتنببببد 

 ( 4 : همان)                                 

گ  رد و چون سر شهریار از بادة ناب  آراید و اوان می به فرمان بهرام گور، ماهیار بار دیگر بزم می

نشاند تا بترای شتهریار چنتگ بنتوازد و چامته       شود، دا ر وی آرزو را بر كرسی زرّین می گرم می

 :بخواند

 نان ربورده شبد آرزو را بهوانبد    چو

 ا چنبب  برداشبب  مبباه  ب رمببود تبب 

 چنببین گ بب  كبباي شببرریار ددیببر   

 تببویی شبباه پیببروز و دشکرشببکن    

 ببه ببالاي تبو بببر زمبین شباه نیسبب      

 

 بببه كرسببی زر پیکببرش بببر نشبباند    

 بببدان چامببه كببز پببیش فرمببود شبباه  

 كببه بگببذارد از نببام تببو بیشببه شببیر   

 همببان روي چببون لادببه انببدر چمببن  

 بببه دیببدار تببو بببر فلببت مبباه نیسبب  

 (01 : همان)                                 

دهد كه گروهی از هنرمنتدان   فرمان می. داش  ب  گی می بهرام گور كه به انیاگران و رامشگران دل

و هنرپیشگان را به نام توری و یا توتی از هندوس ان به ایران بیاورند و در شهرهای گوناگون جتای  

 :آورد فردوسی چنین می های مردم را به رامشگری اود سرگرم دارند و دهند تا تود 

 مگبببر مبببرد روي كبببز شبببرریار   

 گسببارد تببوانگر همببی كببه چببون مببی

 رورنبببد  ببببه آواز رامشبببگران مبببی

 بنادببببد همببببی از بببببد روزگببببار  

 بببه سببر بببر ز گببد دارد افسببر همببی  

 چببو مببا مردمببان را بببه كبب  نشببمرند
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 ربورد   رود و گبد مبی   تری دس  بی

 بهندیبببد زان نامبببه بیبببدار شببباه  

 بببه نزدیببت شببنگد فرسببتاد كبب    

 از آن دوریبببان برگبببزین ده هبببزار  

 بببه ایببران فرسببتش كببه رامشببگري  

 تمبام چو ببر روانبد آن نامبه شبنگد     

 بببه ایببران فرسببتاد نزدیببت شبباه    

 

 تببببوانگر همانببببا نببببدارد رببببرد 

 هیبببونی برافگنبببد پویبببان ببببه راه   

 چنببین گ بب  كبباي شبباه فریببادر    

 نببر و مبباده بببر زربب  بببربن سببوار   

 كنبببد پبببیش هبببر كرتبببري برتبببري 

 ن بنبببامگبببزین كبببرد زان دوریبببا  

 چنببان كببان بببود در رببور نیببت رببواه

 ( 40: همان)                                 

 :نام برری سرودها و سازها و رنیاگرانی كه در شاهنامه آمده اس 

 آهن 

 جرانببدار از آن چامببه و چنبب  اوي  

 

 ز دیببببدار و بببببالا و آهنبببب  اوي  

 ( 0 : همان)                                 

 یکار گردآهن  پ

 رواندنببد كببه پیکببار گببردش همببی 

 

 راندنببببدهمببببی نببببام از آواز او   

 (111 : 1همان، ج )                       

 آهن  داد آفرید

 سببرودي بببه آواز رببوش بركشببید   

 

 كببه اكنببون تببو رببوانیش داد آفریببد  

 ( 11 : همان)                              

 پري چرره چن  زن

 نبب  زنپببري چرببره هببر روز صببد چ

 

 شببدندي بببه درگبباه شبباه انجمببن     

 (11 : 0همان، ج )                        

 پاي كو 

 یکببی پبباي كببو  و دگببر چنبب  زن

 

 سببدیگر رببوش آواز دشببکر شببکن   

 ( 4 : 3همان، ج)                        
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 ترد سرود روان

 شبب  و روز چببون مجلبب  آراسببتی 

 

 رواسببتی  سببرود از دبب  تببرد و مببی  

 (11 : 0همان، ج)                           

 چن 

 غریونبببده نببباي و رروشبببنده چنببب 

 

 به دس  انبدرون دسبتة ببوي و رنب      

 (4 : 4همان، ج)                           

 رنیاگر

 اببببا چببباكر و شبببمر و رنیببباگران  

 

 را دیببببد مببببرده چنببببانبیامببببد و 

 (11 :  همان، ج)                         

 رامشگر

 بیاراسببببتند برببببر جبببباي جشببببنی

 
 

 مبببی و رود و رامشبببگران رواسبببتند 

 (  :  همان، ج)                            
 

 ربا 

 در آن رانبببه سی بببد پرسبببتنده ببببود

 

 همبببه ببببا رببببا  و نبیبببد و سبببرود 

 (4 : 0همان، ج)                            

 سرود

 شبب  و روز چببون مجلبب  آراسببتی   

 

 رواسببتی سببرود از دبب  تببرد و مببی  

 (11 : همان)                           

 سرود پرلوانی

 كه چبون بارببد كب  چنبان زرب  رود     

 

 ندانبببد نبببه آن پرلبببوانی سبببرود    

 ( 11 : 1همان، ج )                        

 سرود مازندرانی

 بببه بببربن چببو بایسبب  برراسبب  رود  

 

 ببببببرآورد مازنبببببدرانی سبببببرود  

 (13:  همان، ج)                            
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 گیري نتیجه

 : توان ن ایج زیر را برشمرد با بررسی این مقاته می      

آیین و آلات بزم هموار  در تاری  بشر وجود داش ه و نمود این موضتوع را در آثتار بته     اولاً؛

شود، این موضوع  نوش ه و غیر  دید  می ها و دس  ها، در ادبیّات و ش ر، در ك یته جا ماند  از تمدّن

ترین امپراتوری زمان اود بود  و با قتایل و اقوام دیگر در جنگ و نزاع بود   ان كه بزرگهم در ایر

 . اس  این موضوع وجود دارد كه شاهنامه فردوسی به وضوح به آنها پرداا ه 

كتار  ه سازهایی كه در شاهنامه ب. ای براوردار اس  موسیقی در شاهنامه از جایگا  ویژ  ثانیاً؛

هتا، رسة   هتا، پهلتوانی   ها برای شروع و همراهی در جنگ سازهای رزمی كه از آن صورت اند به  رف ه

توان از ستازهای رزمتی، بتوق، تیتتر ،      گردد كه می سربازان و اعطم و اتر وقایع م  دّد اس فاد  می

سازهای بزمی مثل بترب ، چنتگ، دف، نتای،    ... جرس، زنگ، كوس، شیپور هندی، درای و یتل و 

  .ها پرداا ه اواهد شد اشار  كرد كه در جای دیگر با ذكر نمونه به آن... رباب، رود و

موستیقی بتزم و   : توان به دو دس ة كلیی تق یم كترد  یور كلیی می  موسیقی شاهنامه را به ثاد اً؛

یابیم كه از ب یاری از سازها بتا همراهتی    موسیقی رزم؛ با توجّه به ب یاری از اش ار شاهنامه در می

با آشتنایی  . سخن به میان آمد  اس ؛ گویا سازها همرا  هم و یا مکمّل یکدیگرند  ر همهم و در كنا

یتابیم كته ستاز و     های گوناگون شاهنامه درمتی  به سازهای موجود در شاهنامه و با شناا  داس ان

 .های آن وجود دارد موسیقی در تمامی داس ان
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